
خانواده و مشاوره

امام باقر)ع( می فرمایند:
سزاوار نیست زنان آراستن خود را برای همسران شان تعطیل کنند، هرچند به آویختن گردن بندی باشد.

3 یک شنبه   7 آبان ۱3۹6  . ۹  صفر ۱43۹  .  شماره ۱۹670
   روزنامه صبح ایران

برگرفته از مفاتیح الحیاة، فصل زینت و آراستگی

خواندن بدون عمل فایده ای ندارد!
 واکنش مخاطب به یک مطلب

پسری 16 ساله ام. یکی از دختران فامیل مان را دوست دارم اما 
شرایط فرهنگی شــهر اجازه نمی دهد به او ابراز علاقه کنم. هر 
شب آهنگ های غمگین گوش می کنم. به عکسش نگاه و گریه 

می کنم. دارم دیوانه می شوم.

عاشقم و هر شب آهنگ غمگین گوش می کنم

برادر گرامی، شما عشق در دوران نوجوانی را تجربه می کنید و می فهمم که این 
تجربه برای شما کلی هیجان به همراه دارد. این هیجان ها می تواند شما را درگیر 
کند تا حال شما خوب یا بد شود و شما خوشحال یا ناراحت شوید. می خواهم در 

ادامه درباره مشکل شما، چند نکته را بیان و مسئله شما را بیشتر بررسی کنم.

احساسات تان طبیعی است
شما 16 ساله هستید و باید بدانید که تجربه اولین عشق معمولا به صورت 
یک هیجان مفرط خود را نشان می دهد. شما از احساس خود گفتید، این 
احساسی که برای شما ایجاد شده، طبیعی است که در جریان زندگی اتفاق 
بیفتد. شما نمی توانید جلوی این تجربه و هیجان را بگیرید. شما دیر یا زود 
عشق را تجربه می کردید و گاهی اوقات ممکن اســت این اتفاق چند بار در 

دوره نوجوانی تکرار شود و احساس پایداری نباشد.

راهکارهای مدیریت شرایط فعلی تان
به این موضوعات فکر کنید: اگر می توانستید به آن دختر خانم ابراز علاقه کنید 
چه اتفاقی می افتاد؟ احساس خود را مرور کنید و ببینید دقیقاً چه چیزی شما را 
ناراحت کرده است؟ با توجه به سن و شرایط فرهنگی که به آن اشاره کردید چه 
تصمیمی برای این رابطه می توانستید بگیرید؟ به این موضوع فکر کنید و ببینید 
با توجه به این که نیاز دارید درباره احساس و هیجانی که دارید  گفت و گو کنید 
و با این حال نمی توانید با این دختر خانم ارتباطی داشته باشید، چه کارهایی 
می توانید انجام دهید تا به او فکر نکنید و به آرامش برسید. به طور مثال در اطراف 
تان چه کسانی وجود دارند که ارتباط نزدیکی با آن ها دارید و می توانید با آن ها 
درد دل و هیجانات خود را با حرف زدن تخلیه کنید یا چطور می توانید خود را 
مشغول کنید تا کمتر به این احساسی که برای شما ایجاد شده است، فکر کنید.

احساس تان پایدار نمی ماند
با توجه به مقطع سنی که در آن قرار دارید، شما نمی توانید روی این روابط 
برنامه ریزی خاصی بــرای آینده کنید. در واقع تصمیم گیــری از الان برای 
زمانی که شما شــرایط ازدواج را پیدا کنید، کار اشتباهی است و با گذشت 
زمان شرایط، معیارها و حتی احساس شما تغییر می کند. پس باید بدانید 
این احســاس مربوط به الان و این دوره اســت و پایدار نمی ماند و با گذشت 
زمان تغییر می کند ولی تجربه این هیجان، کارکــردی دارد و مدیریت این 
هیجان و این ارتباط، شما را برای زندگی مشترک در آینده آماده می کند. 
در انتها اگر حال شما بهتر نشد، از یک مشاور برای بررسی بیشتر مسئله تان 

کمک بگیرید و نگذارید این احساس، زندگی تان را مختل کند.

افـراد عاطفـی دوسـت دارنـد روابـط صمیمـی و گرمـی بـا 
دیگـران داشـته باشـند و سـعی در حفظ و توسـعه ایـن روابط 
خانوادگـی دارنـد. به نظـر می رسـد نگرانی شـما هـم درباره 
روابـط دامادهـای تـان بـه خاطـر علاقـه منـدی بـه خانـواده 
و ایجـاد روابـط مطلـوب بـا آن هاسـت کـه شایسـته تحسـین 

اسـت.

پرخاشگری غیر مستقیم دامادهایتان
دامادهـا بـا ایـن کـه تاکنـون در حضـور شـما جـر و بحثـی 
نداشـته انـد امـا روابـط سـردی بـا یکدیگـر دارنـد کـه نشـان 
دهنـده خشـم پنهـان و پرخاشـگری غیـر مسـتقیم آن هـا بـا 
یکدیگـر اسـت. در واقـع پرخاشـگری غیرمسـتقیم افـراد 
دربـاره دیگـران ناشـی از ضعـف مهارت هـای ارتباطـی موثـر 
اسـت. ایـن افـراد قـادر بـه بیـان درسـت و محترمانـه خشـم و 
ناراحتـی خـود بـه دیگـران نیسـتند و بـا قهـر کـردن، فاصلـه 
گرفتـن، بـی محلی، کنـاره گیـری، سـکوت، کنایـه زدن و ... 
تـلاش می کننـد با خشـم خـود کنـار بیاینـد و غالبا تصـور می 
کننـد موجـب ناراحتـی و آزار کسـی نشـده انـد چـون چیـزی 
نگفتنـد که کسـی برنجـد در حالـی کـه در درازمدت، آسـیب 
ایـن گونه روابط از پرخاشـگری مسـتقیم بیشـتر اسـت همان 
طـور که هـم اکنـون موجـب نگرانـی وحتـی احسـاس ناامنی 
عاطفی شـما از روابط خواهر و برادرها در آینده شـده است.

4 توصیه برای بهبود روابط دامادهایتان
1- خواهرهایتـان بایـد مدیریـت رابطـه را بـه دسـت گیرنـد 

تـا بدبینـی دامادهـا بـه یکدیگـر کـم شـود. خواهرهایتـان 
بـا جانبـداری نکـردن از شـوهرخواهر، مقایسـه نکـردن آن 
هـا بـا هـم و محـدود کـردن اطلاعـات مطـرح شـده دربـاره 
خانـواده هـا، بایـد حساسـیت دامادهـا را نسـبت بـه یکدیگـر 
کاهـش دهنـد. همچنیـن اسـتفاده از مهـارت همدلـی یعنی 
درک احساسـات همسـر، شـنونده خـوب بـودن و پرهیـز از 
قضـاوت و برچسـب زدن باعـث رفـع زودتـر ایـن کـدورت و 

خشـم خواهـد شـد.
2- خانـواده شـما هـم بهتـر اسـت از رفتارهـای حساسـیت 
برانگیـز پرهیـز کننـد. ماننـد توجـه بیشـتر بـه یـک دامـاد و 
بـرآوردن خواسـته هـا بـه بهانـه بـزرگ تـر یـا جدیدتـر بـودن 
یکـی از آن هـا تـا دامادهـا احسـاس امنیـت بیشـتری در 

خانـواده شـما داشـته باشـند.
3- با شـناخت بهتر دامادها و کشـف قلق آن ها، سـعی کنید 
آن ها را بـه یکدیگـر نزدیک کنید. ممکن اسـت یکـی از آن ها 
با شـوخی و طنز و دیگری با احتـرام و تعریف بیشـتر صمیمی 

 شـود. در این بین، از بقیـه اعضای خانواده کمـک بگیرید.
4- در ابتـدا خواهرهـا سـعی کننـد زمـان کمتـری بـه همـراه 
همسـران شـان در منزل والدین باشـند تا اوضاع بهتر شـود. 
به طور مثال ماندن بیشـتر از 2 سـاعت ممکن اسـت زمینه را 
برای کـدورت مهیـا کند. گذشـت زمـان به ایـن ماجـرا کمک 

زیـادی بـرای تغییر خواهـد کرد.
در پایـان و در صورتـی کـه احسـاس مـی کنیـد همچنـان 
سـردی روابـط وجـود دارد بـا کاهـش توجـه بـه ایـن رفتارها، 

دلسـرد نشـوید و سـعی در اصـلاح آن هـا داشـته باشـید.

دامادهایمان با هم خوب نیستند

دختری 1۹ ساله ام. از این که دو دامادمان با هم خوب نیستند، ناراحتم. با این که با هم بحث نکردند ولی در رفت و آمدها و مهمانی 
ها، رفتارشان خیلی سرد است. تنها زمانی که یکی از دامادهایمان را دعوت می کنیم، محیط خانواده گرم می شود. خیلی دوست 

دارم خانواده مان از این وضع در آید چرا که در آینده تنها ما خواهر و برادرها در کنار هم می مانیم.
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 ارتباط
 با صفحه

خانواده و مشاوره

 احترام اسماعیل زاده 
 زهره حسینیروان شناس عمومی

مشاور و دانش آموخته 
دانشگاه علامه 

طباطبایی

مطلبی با عنوان »بدترین اشتباهات در زندگی مشترک« در 
همین صفحه پنج شنبه هفته گذشته چاپ شد و اشتباهاتی 
را مطرح کرد که اگر زوج ها در زندگی مشترک مرتکب شوند، 
علاقه شان  به یکدیگر کم می شود و حتی ممکن است پایه 
های زندگی مشترک شان ویران شود. در همین باره، یکی از 
مخاطبان صفحه نظرشان را در باره این مطلب نوشته اند که 

نکات قابل تاملی در آن وجود دارد.
با سلام. خواندن بدون عمل فایده ای ندارد! موضوع بدترین 
اشتباهات در زندگی مشترک خیلی جالب بود چون تمام هفت 

مورد ذکر شده بین من و شوهرم مشاهده می شود.
1-اهمیت ندادن به همسر: در عین حالی که شاغلم، تمام 
امور خانه را هم بدون کاستی انجام می دهم اما همسرم به جای 

تشکر کردن، می گوید وظیفه ات است!
 ۲-زیر قول زدن: شوهرم همیشه به من و دخترم قول تفریح و 

خریدن بعضی چیزها را می دهد ولی عمل نمی کند!
 3-جر و بحث های ناشیانه: هر موقع بین مان مشاجره می 

شود، فقط از خانواده من ایراد می گیرد!
 4-تمایل نداشتن برای برطرف کردن ضعف ها: وقتی از او 
می خواهم ضعف هایمان را برطرف کنیم، می گوید من مشکلی 
ندارم، تو خودت را درست کن، من همینم که هستم، می خواهی 

بمان، نمی خواهی برو خانه پدرت!
 5-نپذیرفتن مسئولیت اشتباهات خود: شوهرم گاهی 
خودش می داند که مقصر است ولی غرورش اجازه نمی دهد 
عذرخواهی کند اما من وقتی می دانم مقصرم، حتما معذرت 

خواهی می کنم.
 6-بی توجهی به رابطه زناشویی

 7- تفریح نکردن: هیچ وقت با من و دخترم به تفریح نمی آید 
و ما همیشه تنها می رویم، بیشتر ترجیح می دهد با دوستانش 
وقت بگذراند. اگر هم با اصرار، او را به پارک و حرم ببریم، آن قدر 

غر و نق می زند که آدم بیزار می شود.
بنابراین نوشتن این مطالب خیلی خوب است به شرط این که 
دو طرف ضعف هایشان را بشناسند، برای حذف شان تلاش 
کنند و تمایلی برای حل مشکل داشته باشند. برای فردی مانند 
شوهر من، خواندن این راهکارها هیچ تاثیری ندارد. علاوه بر 
تمام مشکلات گفته شده فشارهای مالی و دو مورد خیانتی که 
از او دیدم، من را تبدیل به زنی افسرده و بی انگیزه کرده است. 
باور می کنید روزی صد بار به این فکر می کنم چه راهی را برای 
خودکشی انتخاب کنم ولی وقتی به آینده دخترم فکر می کنم، 
منصرف می شوم. ما 12 سال است ازدواج کردیم، یک وصلت 
فامیلی؛ دلباخته هم بودیم و از طرف هیچ کدام از خانواده ها 
تحت فشار نبودیم ولی زندگی شیرین ما فقط یک سال بود. بعد 
به مرور به تندخویی ها، بدخلقی ها و ... همسرم پی بردم. همه 
می دانند من دختری سرزنده و شاداب بودم که خنده از لب هایم 
نمی رفت اما الان گوشه گیر و عصبی شدم. این را هم بگویم که 
فکر نکنید یک طرفه به قاضی می روم، حتی خانواده شوهرم 
قبول دارند که پسرشان اخلاق و رفتار درست و نرمالی ندارد. 
من هم روز به روز حال روحی ام بدتر می شود. فقط امیدوارم کار 
به جایی نرسد به خودم آسیب برسانم. امیدوارم به خاطر تنها 

دخترم و تنها دلیل زندگی ام، صبرم زیاد شود. برایم دعا کنید.


